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 در مواجههنصیرالدین طوسی خواجه مندروش نظام

 با منتقدان فلسفة اسلامی

 الدین مؤمنی شهرکیحسام

 چکیده
نصیرالدین طوسی را میتوان در شمار برترین مدافعان فلسفۀ اسلامی در دوران خواجه

ورزی دانست. او با تلاشها و حمایتهای علمی و فلسفی خود، غربت تفکر و فلسفه
نصیرالدین برای دفاع از فلسفۀ موشی چراغ این اندیشۀ اصیل شد. خواجهمانع از خا

مند بهره برده كه موجب تحول بنیادین اسلامی در برابر منتقدان آن، از روشی نظام
روند فلسفه و كلام اسلامی شد. پژوهش حاضر با استفاده از راهبردهای  در

منطقی و قیاسی، بدنبال  توصیفی، تحلیلی و استدلالی و روشهای اسنادی، تحلیل
نصیر در مواجهه با  منتقدان فلسفۀ اسلامی است. دفاعی خواجهـتبیین نظام علمی

مند وی عبارتند از: های روش نظامهای این تحقیق نشان میدهند كه شاخصهیافته
تبیین عدم تعارض میان فلسفه و دین، گفتگو با سایر اندیشمندان، شرح فلسفۀ 

ی، ـی و اشراقـدان فلسفه، تركیب فلسفۀ مشائـان و منتقـمخالف سینوی، نقد آراء
ورزی در دادن كاربرد فلسفه با ارائۀ كلام فلسفی، رویکرد عقلی و بدون غرضنشان

شرح و نقد، و رعایت اخلاق در نقد. نتایج پژوهش حاكی از آنست كه عقل فلسفی و 
 ست.ودفاعی اـرویکرد عقلانی خواجه، اساس و محور اصلی نظام علمی

فلسفۀ اسلامی، منتقدان فلسفۀ اسلامی، نسبت فلسفه و دین،  کلیدواژگان:
 نصیرالدین طوسی.خواجهمند، روش نظامعقل فلسفی، متکلمان اسلامی، 
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 مقدمه. 1
 و شدهتعریف  نظری و عملیحکمت جامع بین  بعنوانفلسفه  ،حکمای مشائیاز نگاه 

برخی  ،الرئیساما پس از شیخ بوده است.مدعیات مستدل تمام  ۀارائ هدف از آن،
حکم تکفیر فیلسوفان و چون غزالی بر نامشروع بودن فلسفه همصوفیان و فقها  ،متکلمان

در  ،گرایی غزالیدر این فضای فکری متأثر از تصوف ،الدین سهروردیشیخ شهاب. دادند
 مستدلو مکاشفات را  مشاهدات و هدفش آن بوده كه وارد میشودعرفان و تصوف وادی 

گرایی وی، متکلمانی چون محمد شهرستانی و تصوف رویکردكند. پس از غزالی و 
و به مقابلۀ جدی با فلسفۀ مشاء پرداختند تا كلام  شدندفخرالدین رازی نیز وارد معركه 

  اشعری را بجای فلسفۀ بوعلی بنشانند.
به مقابله با  ،سیناسفه و ابندفاع از فل ضمن نصیرالدین طوسیخواجه ،در این اوضاع

مطرح میشود در اینباره كه  مسائلی. یکی از نیز پرداخته استسینوی  ۀمنتقدان فلسف
بعبارتی،  ؟استبوده خواجه در برابر منتقدان فلسفه اسلامی چگونه  ۀنوع مواجهكه  آنست

گر پاسخ مثبت اهمچنین )یا خیر؟  ،به مقابله با منتقدان پرداخته مندروشی نظامآیا او با 
 است.  چگونه بودهاسلامی  ۀدفاع از فلسف برایخواجه روش باید تبیین نمود كه  باشد(

ما را در میتواند از فلسفه، برای دفاع طوسی محقق روششناخت باید توجه نمود كه 
فلسفی و  ،شناسی و مبانی معرفتیمواجهه خود با مخالفان فلسفه و فهم روش ةنحو

 .رساندشناسی فلسفه و كلام اسلامی یاری درک عمیقتر جریان كلامی خواجه و نیز
اسنادی،  توصیفی، تحلیلی و استدلالی و روشهای راهبردهایبا استفاده از  پژوهش حاضر،

 :استذیل سؤالات  دنبال پاسخ بهتحلیل منطقی و قیاسی، ب
نظام و ارای د ،اسلامی در برابر منتقدان ۀطوسی از فلسف نصیرالدینخواجهآیا دفاع  (1

 است؟ مطابق الگوی خاصی بوده
 اسلامی در برابر منتقدان ۀاز فلسفبرای دفاع نصیرالدین طوسی خواجه روش (2

 است؟ بوده چگونه
از فلسفه اسلامی در برای دفاع نصیرالدین طوسی خواجه مندروش نظامهای مؤلفه (3

 كدامند؟ ،برابر منتقدان
های فلسفی اندیشه ةدر حوز پژوهشهابرخی ت كه دربارة پیشینۀ این تحقیق باید گف

نصیرالدین طوسی عبارتند از: كه  اندنزدیك شدهتحقیق حاضر  ۀبه مسئل نصیر،خواجه
گانۀ كلامی، خواجه نصیرالدین طوسی و سطوح سه» (،1388)دینانی،  فیلسوف گفتگو
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در تعامل  یطوسرینقش خواجه نص»، (1391)یزدانپناه،  «فلسفی و عرفانی در اندیشۀ او
 خواجه شناسیروش»و ( 1392)محمدزاده،  «یاسلام فلسفه ۀگانسه یمهایپارادا

 (.1395زاده، )ملك «دینی عقاید اثبات طوسی در نصیرالدین
 دربارة روشمستقلی  بحثهیچ در سایر پژوهشها كه  آنستحاضر  ۀمقال وجه نوآورانۀ

مندبودن نظامبرابر منتقدان و نیز  می دراسلا ۀفلسف دفاع از در نصیرالدین طوسیخواجه

  روش وی، بچشم نمیخورد.

 نصیرالدین طوسیخواجه مندروش نظامهای مؤلفه .2

ها و عناصر آن را مند، باید مؤلفهبرای دستیابی به سازوكار یك روش نظاماز آنجا كه 

وسی در دفاع از نصیرالدین طمند خواجههای روش نظامدر ادامه، به مؤلفه ،استخراج نمود

 فلسفه اسلامی میپردازیم.

 دادن عدم تعارض فلسفه با دیننشان. 1ـ2

كه  بر این اساس بوده ،نصیر برای دفاع از فلسفهمند خواجههای روش نظامیکی از مؤلفه

و روایات تضاد و تعارضی ندارد، بلکه همخوانی دارند و  قرآننه تنها با آیات فلسفه نشان دهد 

 خود دارای چند عنصر است كه عبارتند از: ،بع معرفتی دین بهره میبرد. این مؤلفهفلسفه از من

 محتوایی از دین در فلسفه ةاستفاد. 1ـ1ـ2

است؛  و احادیث گرفته قرآنرا از  خود از مبانی و مضامین فلسفی برخینصیر خواجه

و  تر استفاده كند، كممستقیمنقلهای دینی  از كه سعی نموده خود البته او در آثار فلسفی

 ب:1405 همو، ؛356ـ357 /2 :1375 ،طوسی) داشته باشد به آنها بیشتر رویکرد محتوایی

بیان « گفتگو»مطالب مختلفی را بصورت  فلسفی خویش، آثار. خواجه در (480ـ481

برده است؛ اما او در  ة فراوانبهر به آنهااز منابع مربوط  ،و بر مبنای این گفتگوها نموده

بیشتر بصورت مبنایی، محتوایی و غیرمستقیم استفاده نموده  نیز از گفتگوهای فوقآثارش 

مستقیم و ظاهری را بکار گرفته است. منظور از رویکرد غیرمستقیم  یرویکرد به ندرتو 

 ةاز گفتگوهای عقل فلسفی بهرحال كه در عیننصیرالدین طوسی خواجهكه  آنست

 نشان نداده است.  صراحتاًفاده را آشکارا و ولی این است ،محتوایی و مبنایی برده
نصیر در نظام فلسفی خویش از آن بهره برده، یکی از منابع معرفتی بسیار مهم كه خواجه

، رویکرد وی آن بوده كه مباحث، مواجهۀ عقل فلسفی با دین است. در فرایند «دین اسلام»
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 شناسیشناسی، فرجامنبوت خداشناسی،های پرسشها، نظریات و دیدگاههای جدیدی در حوزه

بنابرین، خواجه براساس سبك مواجهۀ محتوایی عقل فلسفی با دین، به  را مطرح نماید. و...
با آوری میکند. سپس هایی( را كسب و جمعو معارفی )داده میرودمنابع معرفتی وحیانی سراغ 
تحلیل و مستدل كلی تفکرِ صحیح، معرفتهای فوق را توصیف، تفسیر،  گیری از قواعدبهره

 :1425 همو،)ر.ک: و دیدگاههای مخالف را مورد نقد، داوری و ابطال قرار میدهد  مینماید
 .(7و  6، 5، 4نمط  /3 :1375؛ همو، 1363؛ همو، «المقصد الثالث»

دادن عدم تعارض میان فلسفه و یکی از راهبردهای خواجه برای نشان ،بر این اساس
تا از این از محتواهای دینی )منبع دین( بهره برده  خود ست كه در آراء فلسفیآندین 

 .باشدنشان داده یی عملی بگونهعدم تعارض را  طریق،

 . اتخاذ رویکرد تطبیقی میان فلسفه و دین2ـ1ـ2
 ،فلسفه و دین میاندادن عدم تعارض یکی دیگر از راهبردهای خواجه برای نشان

گاهی از آیات الهی و  ،رد گفتگوی تطبیقیاستفاده از رویکرد تطبیقی است. او در رویک
 كه «كل عقل» است او معتقد ،السلام بهره برده است. برای مثالروایات معصومان علیهم

 كتاب» همان ،(479ـ480 ب:1405 همو،)ده نمو اثبات را آن قیاسی برهانی وجود روش به

 است. قرآن ریتعبدر « محفوظ لوح»و « نیمب

 باللوح تارة المجید القرآن فی عنه عبّر الذى هو و الکلّ؛ بعقل نسمیّه و
 ما ذلک و یابس، و رطب کلّ  علی المبین المشتمل بالکتاب تارة و المحفوظ،

 .(481 :همان) بیانه أردنا

 اتخاذ رویکرد تأییدی ـ استشهادی از دین در فلسفه. 3ـ1ـ2
ارض بین فلسفه و دادن عدم تعنصیرالدین طوسی برای نشاناز جمله راهبردهای خواجه

در برخی دیدگاههای فلسفی خود، خواجه گیری از رویکرد تأییدی ـ استشهادی است. دین، بهره
 همو،)برای استشهاد و تأیید، از آیات الهی و روایات معصومان علیهم السلام استفاده میکند 

. (52ج: 1405 همو، ؛520 ب:1405 همو، ؛382 ،317 ،67 /3همان:  ؛356ـ357 /2 :1375
سینا آنها را مراتب و تقسیمهای قوة عاقله ـ كه ابن ،شرح الاشارات و التنبیهاتبعنوان مثال، او در 

تطبیق  1و با صراحت بر آیه نور« مستقیم»بر آیات الهی تطبیق نموده ـ بصورت « غیرمستقیم»
 و در ادامه از روایتی نیز بهره برده است. داده

ماواتِ وَ ا» هُ نُورُ السَّ ضِ اللَّ رأ
َ باحُ فِي  لْأ مِصأ باحٌ الأ کاةٍ فِیها مِصأ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشأ

کَبٌ دُر   زُجاجَةٍ  ها کَوأ نَّ
َ
جاجَةُ کَأ ةٍ وَ لا  ى  الزُّ قِیَّ تُونَةٍ لا شَرأ دُ مِنأ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیأ

َ
یُوق



 

 3 ، شماره14سال 
 2140 زمستان

 111 -128 صفحات

 نصیرالدین طوسی در مواجهه با منتقدان فلسفۀ اسلامیمند خواجهنظامروش ؛الدین مؤمنی شهركیحسام

115 

ةٍ  بِیَّ تُها یُضِ  غَرأ هُ نارٌ ییَکادُ زَیأ سَسأ دِ  ینُورٌ عَل ءُ وَ لَوأ لَمأ تَمأ هُ لِنُورِهِ مَنأ  ىنُورٍ یَهأ اللَّ
اسِ  یَشاءُ  ثالَ لِلنَّ مأ

َ هُ الْأ رِبُ اللَّ هُ بِکُل  شَ  وَ یَضأ مطابقة لهذه  ،«ءٍ عَلِیمٌ یأ وَ اللَّ
 /2 :1375 ،همو) و قد قیل فی الخبر: من عرف نفسه فقد عرف ربه المراتب

 .(356ـ357

 مواجهۀ عقلی ـ تأویلی با دین .4ـ1ـ2
بر این عقیده است كه عقل و فلسفه مخالفتی با وحی و قول معصوم ندارد و  نصیرخواجه

معرفت و علم از مجموع و تركیب عقل و دین حاصل میشود. او نقش فهمندگی عقل را بسیار 
 رفیع و ارزشمند میداند و معتقد است عقل، نقل را میفهمد و به آن جایگاه و اعتبار میبخشد.

فة تحصل من قول الامام لاینکرون النّظر بل یشبّهون النّظر القائلون بأنّ المعر 
و یقولون: کما لایتمّ الابصار إلّا بهما  یبنظر العین و قول الامام بالضّوء الخارج

 فلا تتحصل المعرفة إلّا بمجموعهما و لفظة التّعلیم دالّة علی مجموعهما
 .(56الف:  1405)همو، 

كه هر دیدگاهی )آراء منتسب به فلاسفه،  نه استاینگو نصیرورزی خواجهسبك فلسفه
اعتبار بی ،متشرعان، عرفا و حتی دین( كه فاقد استدلال یا در ظاهر غیرعقلانی است

دانسته و به آن اعتماد نمیکند. البته اگر چنین دیدگاهی در منقولات دینی وجود داشته 
ات ینظر ـ مقابلخواجه  ةعقید ه،باشد، تلاش میکند آن نقل را به تأویل ببرد. بعنوان نمون

س از در مسائل قدم نفس و جواز تناسخ و جدایی كامل نفـ فلاسفه، متشرعان و عرفا 
 چنین است:بدن پیش از مرگِ طبیعی، این

و حکایات فی أمور النّفوس القدیمة و جوّز  لقدماء فقد رووا عنهم قصصا  ا
و قد یوجد  حجة و لا مستندا   أکثرهم التّناسخ و التّعطیل. و أنا ما رأیت لکلامهم

السّلام ما یناسب بعض أقوالهم، لکنّه یحتمل التّأویل. علیهم فی کتب الْنبیاء
علّق ی نصوصهم... و أمّا انقطاع التو هذا البحث لیس بسمعیّ حتّی یرجع إل

بهذا العالم قبل الموت فمستحیل؛ فإنّ تدبیره للبدن تعلّق، و لکن یمکن أن 
علّق. و ذلك حاصل لْهل الکمال بسبب وجود التق مع یستغنی عن التعلّ 

 ـ أدام اللّه أیّامه ـ و قد وجد مولانا علی الآخرة و إعراضهم عن الدّنیاإقبالهم 
أنّ النّفوس  کالدّلیل علی ذل و .ذلك فی نفسه و شاهد من کان بهذه الحال

ا و أعرضت قلیّة. فإذا کملت بنیل ما یسعدهالإنسانیّة تستکمل بإدراکاتها الع
کبر و  لها إلی البدن عمّا یشغلها فلا حاجة و کان الموت بالقیاس إلیه الفوز الْ

 (.235: 1383)همو،  الوصول إلی السّعادة العظمی
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 گفتگو با سایر اندیشمندان، براساس عقل فلسفی. 2ـ2

 گونصیر برای دفاع از فلسفه را میتوان گفتمند خواجههای روش نظامیکی دیگر از مؤلفه
 وقتی نصیرخواجه یاندیشه و ادراک عقل ست.ناد از طریق عقل فلسفی اندیشمندانبا 

زایش حکمی مواجه میشود، فعالتر شده و به  آثار و افکار اندیشمندانبا  براساس عقل فلسفی
بسترسازی برای ایجاد مسائل فلسفی، ارائۀ  ،و نوآوری میپردازد. نتیجۀ این گفتگوها

 پردازی است. له و جوانب آن، طرح پرسشهای جدید و نظریهتصویری روشن از مسئ
نمیخواهد خود را از سایر منابع معرفتی علاوه بر آنکه ورزی در فلسفه نصیرخواجه

بنابرین چارة كار را در  .همچنین نمیخواهد از عقل فلسفی فاصله بگیرد ،محروم نماید
عقل  هرچه بیشتر زایش منظوراو ب برقراری گفتگو بین عقل و سایر منابع معرفتی میداند.

 ادراكات كه در طی این فرایند، وا میدارد عقل فلسفی را به گفتگو ،فلسفی و گسترة فلسفه
با بررسی آثار خواجه  .جدید برسد ادراكاتد و میتواند به گردمی و فعالتر عقل بالفعل، قویتر

با فلاسفه،  تیم كهسهعقل فلسفی  وی براساس گفتگوهای نصیر، شاهد موارد متعددی از
 .است داده انجامعرفا و متصوفه  ،متکلمان

نصیر، كشف كلیات و تبدیل مجهولات به یکی از كاركردهای عقل در اندیشۀ خواجه
، تنها استدلال و ( و او در فلسفه53: 1408؛ همو، 17و  375: 1361معلومات است )همو، 

؛ (الثانی و الأول المقصد :1425 همو، ؛3: ج1375همو، : ک.ر)قیاس برهانی را معتبر میداند 
برهان را استدلالی میداند كه بالذات مفید یقین باشد؛ یقین را نیز معرفتی میداند  محقق طوسی

كه به مرحلۀ اعتقاد رسیده، جازم بوده، مطابق با واقع است و زوالش نیز ممتنع باشد )همو، 
دِ و عقلانیت مولّ فلسفه»اقعی، معتقد به (. البته خواجه در تفسیر فلسفۀ اصیل و و342: 1361

است؛ به این معنا كه حکیم و فیلسوف كسی است كه برغم تلاش فکری خلاقانه و « متواضع
ناپذیر در راه كسب حقیقت، اما به كاستیها و محدودیتهای عقل و فلسفه اعتراف كند و خستگی

 که محدود است.متواضعانه بگوید در راه كشف حقیقت، نه تنها كامل نیست بل
خواجه از آثار بزرگان فلسفه همچون فلاسفۀ یونان باستان، حکمای اشراقی )افلاطون 
و نوافلاطونیان(، فیلسوفان مشائی و فلاسفۀ اسلامی فراوان بهره برده و سخنان و 

به گفتگو با آثار بزرگان فلسفه  خودعقلِ فلسفی با دیدگاههای آنان را نقل كرده است. او 
روشن از  یطرح پرسشهای جدید، ارائۀ تصویر ،آن حاصلكه  پرداختهالرئیس( یخ)بویژه ش

های نو مسئله و جوانب آن، نقد و رد آراء خطا، تعیین نظریۀ صحیح، اخذ ایده، ارائۀ نظریه
كه از  بوده سبك خواجه اینگونه ،واقع روش عقلی است. دراعتمادبخشی و تأیید و 
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با استفاده از روش قیاسی  و بهره بگیرد خودشدیدگاههای فلاسفۀ بزرگ پیش از 
یا به تقویت و اثبات  ،پردازی كندیا به نقد و رد آنان بپردازد و پس از آن نظریه ،برهانی

از نقلهای غیردینی جهت گواهی و تأیید دیدگاه خویش بهره ببرد  یا ،ردآنها همت گما
 (.97 و 85 ،58ـ60 :ج1405 همو، ؛366 و 355 ،178 /3 :1375 همو، ؛1383 ،همو)

نصیرالدین طوسی، گفتگو با متکلمان بزرگ جهان اسلام یکی دیگر از گفتگوهای خواجه
بوده است. او بصورت مستقیم به گفتگو و هماوردی با دو متکلم اشعری )محمد شهرستانی و 

 رشد وارد هماوردی با غزالی شده بود، خواجهفخرالدین رازی( پرداخته است. شاید چون ابن
وارد گفتگوی مستقیم با وی نشده است. البته باید اذعان نمود كه در مقام مقایسه و نقد، 

تر است. فخررازی گاه رفیعتر و در مواردی بسیار عالمانهنسبت به شهرستانی، جایگاه فخررازی 

و گاه به  المباحث المشرقیةبه تحریر و تلخیص دیدگاه فلاسفه همت گماشته، مانند كتاب 

شرح و  شرح عیون المسائل، مانند كتابهای است س پرداختهالرئیر فلسفی شیخشرح آثا
سینا، ناشی از مواضع او براساس كلام اشعری . نقدهای فخررازی به ابنالاشارات و التنبیهات

یی كلامی و بدون هیچ نیاز بگونهمیتوان بوده؛ فخررازی بر آنست كه اصول نظری دین را 
 .(44ـ45 /3 :1386 نصر،)نمود اساسی به فلسفه، اثبات 

و  مصارع المصارع، شرح الإشارات و التنبیهاتهمچون  یبا نگارش آثار نصیرخواجه

از روش قیاسی  ،و انتقادی خود با متکلمان محورگفتگویِ تعامل در، المحصّلتلخیص
برای  سیناابنآراء  توضیحشرح و  (1: برهانی بهره برده است. نتایج این گفتگو عبارتند از

دفاع ( 2از بین بردن فهم نادرست از دیدگاههای او كه متکلمان فوق به آن دامن میزدند، 
 نشان دادن ضعف آراء كلامی آنان.( 3عقلانی از فلسفۀ مشائی و سینوی و 

با بزرگی و  و خواجه نصیر در گفتگوی با عارفان و متصوفه، آنان را بسیار احترام نموده
الدین ین قونوی و شمسمانند صدرالد نیز . با برخی از آناناست گفتهاجلال از آنها سخن 

و نظری )معلومات عرفانی بركیشی گفتگو و ارتباط علمی و فکری برقرار كرده است. خواجه 
داشته و در این حوزه قوت فراوانی از خود نشان داده تسلط بخوبی  ،تا دورة خود (عملی
بلکه  ،و نظری بیگانه نبوده مباحث عرفان عملی. او نه تنها با (1391 پناه،یزدان)است 

و در این حوزه دو اثر مهم و وزین با نامهای  بودهاهل نظر و عمل  ،بمعنای دقیق كلمه

 از خود بجای گذاشته است. 2آغاز و انجامو  الاشرافاوصاف
الهام و شهود هنگامی پذیرفته میشوند كه توسط عقل و عقل فلسفی  او معتقد است
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صحت، اعتبار و اعتمادِ الهام، اشراق و شهود در گرو  . بعبارت دیگر،جی گردنداعتبارسن
 عقل است و اینها بینیاز از عقل نیستند.

الالهام فلو ثبت وقوعه لما أمن صاحبه أنّه من اللّه او من غیره إلّا بعد النّظر و 
 (.56الف:   1405)همو،  إن لم یقدر علی العبارة عنه

عقل ، باب گفتگو بین الاشارات و التنبیهات ه نمط پایانی كتابطوسی در شرح سمحقق
را گشوده و بر اساس روش و رویکردی تحلیلی، قیاسی و علمی به  متصوفهو  عرفابا فلسفی 

تبیین و تحلیل فلسفیِ عرفان و تصوف پرداخته است. همچنین بر مبنای همین گفتگو در 

و ارزیابی عقلانی، به بیان مراحل سیر و با رویکرد عرفان نظری  الاشرافاوصافرسالۀ 
 .(1373 همو، ؛«10 و 9 ،8 نمط» ،3 ج :1375 همو،: ک.ر)سلوک همت گماشته است 

دربارة شیوه و سبك گفتگوی خواجه با عرفا و اهل تصوف، باید دو نکته را در نظر داشت: 
 :1383 است )همو،( اول اینکه خواجه در مباحثۀ با آنان، از عقلانیت سینوی حمایت نموده 1

( دوم اینکه 2و «( كیشی محمد الدینشمس مسائل أجوبة و القونوی صدرالدین مسائل أجوبة»
اولویت را به عقل فلسفی و استدلالگر داده و هنگامی  ،خواجه در گفتگوی با عرفا و صوفیان

 و ولالأ المقصد» :1425 همو، ؛3 :1375 همو،: ک.ر)سخن آنان را میپذیرد كه مستدل باشد 
تعالی و معرفت حقیقی معتبر . بعنوان مثال، اگرچه او راه شهود را در سلوک بسوی حق(«الثانی

 ؛74 :1373 همو، ؛24 و 26ـ27 :1335 همو،)میداند و برای آن ارزش والایی قائل است 
وام الوجود را باوری شاعرانه و نامعقول میداند كه ع، اما سخن از اتحاد با واجب(1391 یزدانپناه،

 .(296 /3 :1375 همو،)اند متألهین و متصوفه آن را حق پنداشته

 سیناابن ۀشرح فلسف .3ـ2

، بلکه در قالب شرح، تألیف ننمودهنصیرالدین طوسی در فلسفه، اثر مستقلی خواجه
تلخیص، نقد و پرسش و پاسخهایی كه برشته تحریر درآورده، تنها به گفتگوهای فیلسوفانه 

های مهم در آثار مهم آنها پرداخته است. در واقع یکی از مؤلفه و تلفمخ هایبا رویکرد
مند خواجه در دفاع از فلسفه، عبارتست از توضیح و تبیین فلسفۀ سینوی از طریق روش نظام

 الرئیس بمنظور رفع برداشتهای نادرست و اشکالات ناوارد.شرح و تفسیر آثار شیخ
سله مبادی فلسفۀ جدید و نوینی نبوده، از یك سل نصیر علاوه بر آنکه مدعی ارائۀخواجه

حال كه به شرح آثار بوعلی پرداخته، ولی و مبانی بدیع نیز سخن نگفته است. او در عین
های فلسفی، با فلسفۀ او به سینا آخرین فیلسوف است و اندیشههرگز ادعا نکرده كه ابن
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ر فلسفی پیوسته باز است و كاروان طوسی، باب تفکپایان رسیده است. بنابرین در نظر خواجۀ
. وی (33ـ34 :1393 دینانی، ابراهیمی)فکر فلسفی نیز همواره به سیر خود ادامه میدهد 

ه، برخی از دیدگاههای مشائیان را دادالرئیس را پذیرفته و شرح برخی از آراء مشائیان و شیخ
است  آنان را نپذیرفته و برخی از نظریات (37ـ40 /3 :1375 طوسی،)تقریری دوباره نموده 

 .(304ـ307 همان:)
به  ،محورطریق شرح منصفانه و گفتگویِ تعاملواقع اگرچه فیلسوف طوس از  در

ی بردن فهم نادرست از دیدگاههای او و دفاع عقلانآراء بوعلی برای ازبین توضیح و تبیین
لسوفی قرار بند هیچ نظام فلسفی و هیچ فی اما در از فلسفۀ مشائی و سینوی پرداخت،

نگرفت و با تمام مکاتب و دیدگاههای فلسفی به گفتگو پرداخت. بنظر میرسد دلیل دفاع 
 ،شخصیت و عظمت جایگاه به سبب بزرگی الرئیسكه شیخ آن بودهوی از فلسفۀ سینوی 

شکست فلسفه  در حکمتخریب او  و بنابرین، و عقلانیت اسلامی بوده اسلامی ۀنماد فلسف
 .تلقی میشده استی و عقلانیت اسلام

 نقد آراء مخالفان فلسفه .4ـ2

الرئیس، در معرض توجه و بررسی اندیشمندان نظام فلسفۀ سینوی از زمان خود شیخ

الاجوبة : »1400سینا، اسلامی قرار گرفت و برخی بزرگان همچون ابوریحان بیرونی )ر.ک: ابن
/ 1: 1394؛ فنایی اشکوری، 1373، ابوالبركات بغدادی )ر.ک: بغدادی، «(عن مسائل البیرونی

اشراق، بر مبنای عقلانیت به نقد آراء بوعلی پرداختند؛ البته باید توجه نمود و شیخ (446ـ455
 كه این فضای گفتگوی عقلانی، به رشد جریان فلسفۀ اسلامی یاری فراوانی رسانید.

ز اخلاق و بر مبنای دیدگاههای كلامی و مذهبی و گاهی خارج ا بل، برخی نیزدر مقا
میپرداختند كه به گواهی تاریخ اتفاقاً فضای علمی آن دوران  الرئیسبه نقد شیخ ،منطق

با  متکلمانِ اشعری مسلكِ مخالفِ فلسفه،گروه اخیر بوده است.  یاتتأثیر نظربیشتر تحت
اسلامی  ۀرئیس فلاسف میتاختند، تا آنجا كهیی به فلسفه و عقلانیت تمسك به هر وسیله

، شدمینظام حکمت سینوی نگاشته  علیهیی كه های اكثراً متعصبانه. ردیهنمودندیر تکف را
را  تشخیص حق و باطل اییكه كمتر كسی توان میگرفتندخود آنچنان رنگ مذهبی ب

 د كه هدف آنهانشهرستانی و فخررازی نگاشتغزالی،  راها . مهمترین ردیهداشت
؛ 1405؛ شهرستانی، 1382زالی، سینوی بود )ر.ک: غ ۀجایگزینی كلام اشعری بجای فلسف

 (.1373؛ همو، 1411؛ همو، 1404رازی، 
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یبتها احاطه شده چون نگینی در میان انگشتر بلاها و مص نصیرخواجهدر این شرایط، 
بود جامعۀ اسلامی را فراگرفته  ،حال او در دورانی كه موج فتنه و طوفان فسادبود؛ اما با این

کشاند، به دفاع از فلسفه پرداخت و شعلۀ اندیشه را ن را به ورطۀ نابودی بمیرفت كه آ و
كه بسیاری  میکرددر عصری زندگی  او. (420ـ421 /3 :1375 طوسی،)هداشت اروشن نگ

 رشد،ابن)رشد ابن «محوریِارسطو»و  میتاختندفلسفه و عقلانیت  علیه ،از بزرگان اشعری
دورانی كه جنگ و ۀ اسلامی نمیکاست؛ هم، دردی از رنج فلسف (10 /1 :1377

 ،دیگر طرفیاز  شخصیتهای علمیو تکفیر  یکطرفخونریزیهایِ داخلی و خارجی از 
عقلانیت اسلامی افتاده  ۀهمچون دو لبۀ قیچی به جان اسلام، مسلمانان و جریان اندیش

وانست تو  پرداختبا سلاح گفتگو به مقابله با آنان  نصیرخواجه . در چنین اوضاعیبود
 همه را با سبك عقلانیت اسلامی و گفتگوی عقلانیِ خویش مهار كند. 

تحلیل  ، بادر این تقابل او ؛پرداختگریز و جدلی اشعری به مقابله با كلام عقل خواجه
 ،. بر این اساسرا نشان دادسستی دیدگاههای آنان  ،انتقادی دیدگاههای كلامی اشاعره

مسلکان را نقد نموده و سفه و كلام، هم شبهات اشعریخواجه با برقراری گفتگو میان فل
هم بر مبنای استدلالهایی كه در آثار كلامی خویش آورده، ضعف و سستی آراء كلامی 

 .(الف 1405 :1375 ،طوسی)را آشکار نموده است  هعرااش

روش طوسی در این مؤلفه از نصیرالدین خواجه ابرین میتوان اینگونه خلاصه كرد كهبن
هم به تبیین و تحلیل  (1 ، به سه مورد پرداخته است:از فلسفهدر دفاع خویش  مندنظام

 ،سینا پرداخته استاسلامی بویژه ابن ۀمباحث فلسفه و شرح و تفسیر دیدگاههای فلاسف
 فلسفۀ سینوی بطورخاصو  بطوركلی هم به نقدهایی كه شهرستانی و رازی بر فلسفه (2

برای مقابله با نگاه هم  (3ز فلسفه دفاع كرده است و پاسخ گفته و ا ،اندوارد نموده
انتقادی نشان داده كه این دو متکلم اشعری و برخی دیگر از خصمانۀ آنها، بصورت 

 آلود است.ناقص، ضعیف و گاهی غرض ،فلسفه، فهمشان از فلسفه متکلمانِ مخالف

 مشائی و اشراقی ۀترکیب فلسف .5ـ2
تعارض میان رویکرد  دادن عدمو نشان و اشراق ءشافلسفۀ م نمودن میان نظریاتجمع

یی دیگر از الگوی دفاعی محقق طوسی در دفاع از فلسفه مشائی و رویکرد اشراقی، مؤلفه
 آید. بشمار می
كامل به  وجه خود را محصور در آراء مشائی و سینوی نکرد و بطورهیچب نصیرخواجه

از این  3كه از نظام حکمی اشراقی داشت، بلکه براساس شناخت دقیقی ،آن پایبند نماند
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بعنوان  .در برخی موارد از دیدگاههای اشراقیون نیز بهره برداستفاده نمود و منبع معرفتی 
از آراء فلاسفۀ  ،علم باریتعالی و معقول ثانی او در مباحثی همچون هیولی اولی، مثال،

 مشائی و سینوی فاصله گرفته و متأثر از حکمای اشراقی است.
جسم( حیثیت فعلیت )و صورت جسم(  حیثیت قوه)مركب از ماده  ،جسم ،سینابه اعتقاد ابن

 قبولتنها  اش،و مشخصه ندارد یفعلیت هیچگونه جوهری است كه ،هیولی أولی و است
 در هر حالتیجسم  ،در نگاه سهروردی .(42ـ44/ 2 :1375 سینا،ابن) صورتهای جسمانی است

كه مركب از ماده و است هیولی أولی جوهر دارای فعلیت یباشد و م دارای فعلیتیك جوهر 
شیخ اشراق،  با تأثیرپذیری از طوسی. بنابرین محقق(74ـ80 :1396 سهروردی،) صورت نیست

 .(229-230 :1425 )طوسی،رأی داده است وجود هیولی  به انکار
 از نوع علم ،د آنهاقبل از ایجاخود ی ابه ماسو خداوندعلم تفصیلی الرئیس در نگاه شیخ

با نقد این دیدگاه و به پیروی از آراء خواجه  ، اما(299ـ301 /3 :1375 سینا،ابن)ت حصولی اس
علم از سنخ به موجودات را  باریعلم  ،(346ـ347 :1383 سهروردی،)مسلکان اشراقی

م صور معقول، حضوری است، عله كه علم نفس ب خواجه بیان میکند آنچنان میداند.حضوری 
بودن علم واجب به اشیاء حضوری با این توجه كهحضوری است؛  نیز به صور عینی باریتعالی
 نسبت پذیرش دارد ولی رابطۀعلمی،  تهایبه صورنسبت زیرا نفس  است،اولویت دارای 
 .(300ـ307/ 3: 1375 )طوسی،نیست حصول  رابطهصورتهای عینی، ه ب خداوند

 كه از سنخ معقولات اولی هستند، و عرضیمفاهیم جوهری تنها  به باور بوعلی
اولی از سنخ معقولات  ،و مفاهیم فلسفی كه محمول واقع میشوند واقع میشوندمحمول 

اصطلاح معقول ثانی را بکار نمیبرد بلکه  ،در مورد مفاهیم فلسفی او .هستند نه دومی
خواجه ست كهلیحااین در تعبیر دیگری از مفاهیم منطقی است.  ،معقول ثانی در آثار وی

مفاهیم  (114و  71ـ72، 67ـ69، 64/ 2 :1396 سهروردی،) مانند سهروردینصیرالدین ه
میداند از سنخ معقولات ثانی  راوجود، شیء، حقیقت، ذات، عرََض و امکان مثل  فلسفی

 .(65ـ67 ،42 ،34 :1425 طوسی،)
، ذیل تعبیر  ـ با بیانی حاكی از برتری حکمت متعالیهـ نصیرالدین طوسی  خواجه

بیان میکند كه حکمت مشاء، حکمت بحثی صرف است  ،الرئیسشیخ« حکمت متعالیۀ»
اما حکمت متعالیه حکمتی است كه میان بحث و نظر از یکسو و كشف و ذوق از سویی 

 دیگر، جمع كرده است. 

ن حکمة ائیلْن حکمة المش ـ لة من الحکمة المتعالیةئإنما جعل هذه المس
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 ـ و النظر بالکشف و الذوق ـ و هذه و أمثالها إنما یتم مع البحث ـ بحثیة صرفة
 .(401 /3 :1375)همو،  فالحکمة المشتملة علیها متعالیة بالقیاس إلی الْول

محور، به رهیافتی جدید تعامل ییشیوهخواجه با اتخاذ برخی محققان بر این باورند كه 
با ایجاد تعامل سازنده و ترابط اثربخش  و گردیدنائل  رویکردهای اصلی در فلسفهدر فهم 

ر.ک: ) حکمت متعالیه را فراهم آورد رویکردظهور  ۀمشاء و اشراق، زمین رویکردمیان دو 
 .(1392محمدزاده و عبادی، 

اما  ،سخن بمیان آورده «عقل و كشف»تعامل و ترابط اگرچه خواجه از  ،بر این اساس
بصورت دقیق  خود فلسفی هیچیك از آثارو در از آنجایی كه این تنها یك عبارت است و ا

 جمع میان عقل و كشف،ننموده، مشخص نیست كه منظور وی از  بحث و بیانآن را 
است یا مرادش  «عشق، شهود و اشراق»با  «عقل مشائی»گسترش و تعمیق گفتگوی 

اگر بخواهیم بر اساس  ،به حوزة فلسفۀ مشائی است. به هر روی «روش شهودی»ورود 
خواجه در مباحث  ، باید گفت كهسخن بگوییم بطور قطعیر موجود محقق طوسی و آثا

جدیدی نیاورده  رویکرداشراق تركیب ایجاد كرده، ولی  رویکردمشاء و  رویکردفلسفی بین 
سازی مدلل»را نصیرالدین طوسی مکتب مشائی ـ اشراقی  ویژگیاست. پس میتوان 

 دانست.  «فاهیم عرفانیسازی ممفاهیم حکمت نظری و عملی و مدلل

 دادن کاربرد فلسفهنشان .6ـ2

نصیرالدین طوسی با وارد نمودن فلسفه به دانش كلام، به عقاید شیعه رنگ خواجه
 كارگذاری و به جهان اسلام معرفی كرد. این شیعه را پایه «كلام فلسفی»و فلسفی داد 

یکی دیگر از  واند بعنوانمیت ،دادن كاربرد فلسفه اسلامی در عمل استخواجه كه نشان
 .مند او در دفاع از فلسفه باشدروش نظامهای مؤلفه

های متعددی بر آن نوشته شده كه شرحها و حاشیه تجرید الاعتقاد كتاباو با نگارش 
كلامی را  آثاریکی از برترین و اثربخشترین  ،(299ـ303 /1 :1999 خلیفه،حاجی: ک.ر)

 علاقمند به ن و آثار كلامی غالباً تحت تأثیر این كتاب وپس از خواجه، متکلما .خلق كرد
را  او ،بسیاری از محققان ،. بهمین دلیلخواجه بودند «كلام فلسفی»پیروی از سبك 

 :1980 ر.ک: الأعسم،)مؤسس كاربرد روش برهانی و فلسفی در علم كلام میدانند 
 عقاید اثبات برای هخواج روش .(202ـ203 و 18 :1393 ابراهیمی دینانی، ؛149ـ155

 و اثبات مقام در جدلی و برهانی روش از گیری: بهرهرا میتوان اینگونه خلاصه كرد دینی
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 محکمات ظواهر از استفاده نیز و مقام دو این در خطابی و روش تمثیلی از دوری دفاع،

 .(1395زاده و یوسفیان، ر.ک: ملك)متواتر  اخبار و قرآن
و  نگریساده با نشان مواردتا از فلسفه دفاع مینمود، میکوشید حال كه عیننصیر در خواجه

به آنها نشان دهد كه در مورد اصول اساسی و مسائل بنیادی  ،اندیشی متکلمانسطحی
اندیش، راه جدل نمیپوید و بجای بین و ژرفاندیش بود. شخص واقعبین و ژرفباید واقع

 نمودنبا جایگزینخواجه قدم میگذارد.  در طریق برهان ،اینکه از صناعت جدل سود جوید
و از  نمودفلسفی  ،برهان بجای جدل و سفسطه، علم كلام را تا جایی كه امکان داشت

بلکه توانست فلسفه را نیز از انزوا و  ،این طریق نه تنها به پیشرفت كلام كمك نمود
 .(228 و 212، 18ـ19، 12 :1393 دینانی، ابراهیمی)مهجوریت خارج كند 

فلسفۀ  و زوال ، جلوگیری از نابودیواقع مهمترین مسئله و دغدغۀ خواجه در فلسفه در
رمق این جریان فلسفی است. وی در آثار یی در كالبد بیاسلامی و دمیدن روح تازه

به دفاع و حمله پرداخته و سبك وی در این فرایند، گفتگوی مستدل است؛  خود فلسفی
مجابی ـمجابیِ طرف مقابل، از سبك اقناعیاقناعی ـ  البته گاهی بناچار در مقابل سبك

نیز بهره میبرد. او در نتیجۀ برقراری گفتگو میان عقل فلسفی با آثار مخالفان فلسفه 
متوجه میشود كه نباید با فلسفۀ عریان به مقابله با كلام اشعری برود؛ پس با سلاح كلام 

 ی میپردازد.وردی با كلامِ ضدعقلانیت اشعرابه هم شیعهفلسفی 
فی با آثار مخالفان فلسفه و بنظر میرسد خواجه از برقراری گفتگو میان عقل فلس

كردن فلسفه به حوزة كلام و ارائۀ كلام فلسفی، یك هدف اساسی دارد كه عبارتست وارد
دادن ارزش و كاربرد آن و خارج نمودن از: معرفی یکی از كاربردهای فلسفه برای نشان

درواقع محقق طوسی پس از وارد نمودن فلسفه به حوزة علم كلام و ارائۀ فلسفه از انزوا. 
دیدگاههای كلامی اشاعره را زیر سوأل برد و هیمنۀ آنها را خرد  ،كلام فلسفی رویکرد

كرد. این عمل خواجه منجر به مشخص شدن قدرت، ظرفیت و توانایی فلسفه شد و آن را 
 .(1425 سی،طو: ک.ر)از حاشیه خارج و وارد متن نمود 

 بدون سوگیری در شرح و نقدعقلی و  درویکر .7ـ2

های فلسفی و نقد ، آزاداندیشی و عدم تعصب در شرح اندیشهبدون سوگیری ،عقلی درویکر
نصیرالدین طوسی برای دفاع از مند خواجهآراء منتقدان را میتوان مؤلفۀ دیگری از روش نظام

گر برخلاف ادعای برخی كه خواجه را شیفته و توجیهفلسفه اسلامی در مقابل منتقدانش دانست. 
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های خویش بنا را بر حركت در ، او در شرحها و دفاعیه(19: 1958 سینا،ابن)اند بوعلی دانسته
سینا را با وضوح بسیار بالایی مسیر حق و انصاف گذاشته و بر این اساس دیدگاههای فلسفی ابن

و اشکالات مخالفان اشعری شیخ را بخوبی نشان شرح و تفسیر نموده، ضعف و سستی شبهات 
  4داده و حقانیت و قدرت عقلانیت و فلسفه را به رخ مخالفان فلسفه كشانده است.

یی خاص بطور مطلق دفاع نمیکند؛ برخلاف او پیرو عقل فلسفی خود است و از فلسفه
ن دفاع مینماید. رشد كه محور و اساس را فلسفۀ ارسطو قرار داده و با شدت تمام از آابن
تمام همت خود را در دفاع از  ،غزالی مقابلبردن پرچم فلسفه و موضعگیری رشد با بالاابن

 هایهای ارسطو بکار برد و البته این بدان جهت است كه در نظر او فلسفه جز اندیشهاندیشه
در ارسطو چیز دیگری نیست؛ در صورتی كه خواجه از تفکر فلسفی دفاع میکند و خود را 

محدود نمیکند. باید توجه داشت كه خواجه  های هیچ فیلسوف معینی،چارچوب اندیشه
 طوسی،)سینا ندارد و گاهی او را مورد نقد قرار میدهد مخالفتی با نقد دیدگاههای ابن

مخالف نقد غیرعالمانه و در عین حال و از شیخ فاصله میگیرد؛ اما  (304ـ307 /3 :1375
 غرضورزانه است.

 رعایت اخلاق در نقد .8ـ2

ادب میباشد، در اش رعایت حلم و محور خویش كه لازمهخواجه براساس سبك گفتگو
در  كه ویاما معتقد است  ،احترام میکند« ملك المناظرین»رازی را در مقام حالیکه فخر

های و در مرتبۀ نقدِ اندیشه (2 الف:1405 ،همو)مقام فلسفی، استحکام لازم را ندارد 
آنها را از مسیر عدل و انصاف خارج شده و بجای شرحِ دیدگاههای شیخ،  ،وعلیفلسفی ب

 .(2 /1 :1375 همو،)جرح نموده است 
ج: 1405میداند )همو،  قتیحق كشفرا  كلام و ل فلسفهیتحصحکیم طوس هدف از 

فلسفه و عقل بشری است. وی در برابر ادعای  ة( و معتقد به محدودیت گستر3
 كه موجوداتی در بلکه ،غیب ندارند ادعای آگاهی از حکما کند كهشهرستانی، بیان می

را  است واقع با مطابق كه اندازة توانشان، علمی به مینمایند و شده، تدبر ثابت وجودشان
عجز  به ،یابندبه آن احاطه  نمیتوانند به آنچه آورند. بنابرین فلاسفه نسبتمی دستب

 (.24: 1335؛ همو، 193ین نیست )همان: جز ا حکمت تفسیر هستند و معترف خویش

 گیرینتیجهجمعبندی و 

دفاع از  بمنظوراسلامی  ۀمنتقدان فلسف مقابلخواجه نصیرالدین طوسی  ۀنوع مواجه
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 نصیرمند خواجههای روش نظامورزی، دارای الگو و نظام خاصی است. مؤلفهعقلانیت و فلسفه
تعارض میان فلسفه و  اثبات عدمن عبارتند از: برابر منتقدا از فلسفه اسلامی دربرای دفاع 

سینوی، نقد آراء مخالفان و منتقدان  ۀفلسف توضیحدین، گفتگو با اندیشمندان، شرح و 
دادن كاربرد فلسفه با ارائه كلام فلسفی، مشائی و اشراقی، نشان ۀفلسفه، تركیب فلسف

 عایت اخلاق در نقد است.بدون سوگیری )آزاداندیشی( در شرح و نقد، و رعقلی و  درویکر

بلکه  ،آیات و روایات تضاد و تعارضی نداردخواجه معتقد است كه نه تنها فلسفه با 
تعارض  اثبات عدمهمخوانی دارند و فسلفه از منبع معرفتی دین بهره برده است. او برای 

ه و در مواردی میان فلسف ،محتوایی برده ةگاهی از دین در فلسفه بهر ،میان فلسفه و دین
ی از دین برا ،خودش دیدگاه فلسفی ۀدر برخی مواقع پس از ارائ ،دین تطبیق برقرار نموده

عقلی ـ تأویلی نموده  ۀو در بعضی موارد نیز با دین مواجه تأیید یا استشهاد استفاده كرده
 مؤلفه است:دارای چهار  خود تعارض میان فلسفه و دین اثبات عدممؤلفۀ است. پس 

یی از دین در فلسفه، اتخاذ رویکرد تطبیقی میان فلسفه و دین، اتخاذ استفاده محتوا
 رویکرد تأییدی ـ استشهادی از دین در فلسفه، و مواجهه عقلی ـ تأویلی با دین.

طرح پرسشهای جدید، ارائۀ تصویر روشن از  اورد گفتگوی خواجه با فلاسفه،دست
ن نظریۀ صحیح، اخذ ایده، ارائۀ مسئله یا مشکل و جوانب آن، نقد و رد آراء خطا، تعیی

روش عقلی است. او از نقلهای بزرگان فلسفه اعتمادبخشی و تأیید های نو و نظریه
استفاده میکند تا با استفاده از روش قیاسی برهانی یا به نقد و رد آنان بپردازد و پس از آن 

غیردینی جهت  از نقلهای پردازی كند یا به تقویت و اثبات آنها همت گماشته یانظریه
نتایج گفتگوی خواجه با متکلمان عبارتند از شرح گواهی و تأیید دیدگاه خویش بهره ببرد. 

، دفاع عقلانی از فلسفۀ مشائی و آنهابردن فهم نادرست از آراء بوعلی برای ازبین توضیحو 
با  هخواجه در مباحثسینا. دادن ضعف آراء كلامی متکلمان اشعری ناقد ابنسینوی و نشان

از عقلانیت سینوی حمایت نموده و نیز اولویت را به عقل فلسفی و  ،عرفا و اهل تصوف
 هنگامی سخن آنان را میپذیرد كه مستدل باشد. فقط استدلالگر داده و

عقل فلسفی و عقلانیت خواجه است و این خواجه  هسته و محور مركزی این الگو،
ر اساس عقل فلسفی خویش الگوی خود را های مذكور را انتخاب نموده و باست كه مؤلفه

رعایت »و  «در شرح و نقدبدون سوگیری عقلی و  درویکر»سازی میکند. دو مؤلفه پیاده
 یی در تحقق الگوی دفاعی خواجه دانست.های زمینهرا میتوان مؤلفه «اخلاق در نقد
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نوشتهاپی
 

 .«35 ۀآی ،سوره نور». 1

سالکان طریقت و نقلیات دینی بیان كرده  ةاحوال قیامت را بر اساس مشاهد ،خواجه در این رساله. 2
 (.1 :1374ر.ک: طوسی، )است 

از استادش سید حسین  طباطبایی و وی به نقلزاده آملی به نقل از استاد خویش علامهاستاد حسن .3

، تقریرات درس خواجه الدین شیرازىقطب شرح حکمةالاشراقند كه کبیان می ییبادكوبه

، اشاراتنصیرالدین طوسى است و خواجه مشرب اشراقی داشته است. چنانکه در مبحث علم 
ا ق كه فاعل بالرضبا مبناى مشاء مخالفت و علم را به طریق اشرا ،برخلاف شرطش در اول كتاب

 (.298-299 /1: 1381زاده آملی، حسن) نموده استاست، تقریر 

و لم یکن قصد محرر هذه الاوراق نصرة ابن سینا، و لا کسر المصارع، بل کان قصده سلوك طریق ». 4
 (.201 :ج 1405طوسی، )« الحق و الانصاف

 استفاده محتوایی از دینـ 

 اخذ رویکرد تطبیقیـ 

 شهادیاستـاخذ رویکرد تأییدیـ 

 تأویلیـمواجهه عقلیـ 

های مؤلفه

ییزمینه  
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 نصیرالدین طوسی در مواجهه با منتقدان فلسفۀ اسلامیمند خواجهنظامروش ؛الدین مؤمنی شهركیحسام

 منابع
 تهران: طرح نو. ،سفی در جهان اسلامفل ماجرای فکر( 1385) نیغلامحس ،ینانید یمیابراه

 تهران: هرمس. ،فیلسوف گفتگو ؛نصیرالدین طوسی( 1393) ـــــــــــ

 تهران: حکمت. ،تفسیر مابعدالطبیعة( 1377) رشدابن

 .البلاغة قم: نشر ،شرح الإشارات و التنبیهات( 1375) ناسیابن

 .داریقم: ب ،سینارسائل ابن( 1400) ـــــــــــ

 .الله مرعشی نجفیكتابخانۀ آیتباشا، قم:  نی، بکوشش طه حسالمنطق، البرهان الشفاء،( 1405) ـــــــــــ

قاهره:  ،ایدن مانیسل قیتحق ،الإشارات و التنبیهات مع شرح نصیرالدین الطوسی( 1958) ـــــــــــ
 دارالمعارف.

هج الفلسفی فی علم الکلام مؤسس المن) ؛الفیلسوف نصیرالدین الطوسی( 1980) ریدالامعب الأعسم،
 الاندلس. : دارروتیب ،(الاسلامی

 اصفهان: دانشگاه اصفهان. ،المعتبر فی الحکمة( 1373ابوالبركات ) ،یبغداد

 ،بن عبدالله یمصطف ،کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون( 1999) یمصطف فه،یخل یحاج
 : دار الفکر.روتیب

 قم: بوستان كتاب. ،ک کلمههزار و ی( 1381حسن ) ،یآمل زادهحسن

 ،سقا یاحمدعل و یمحمد حجاز قیمقدمه و تحق ،شرح عیون الحکمة( 1373) نیفخرالد ،یراز
 تهران: موسسۀ الصادق.

 .الله مرعشی نجفیآیتكتابخانۀ قم:  ،(شرحی الاشارات) شرح الفخر الرازی علی الاشارات( 1404)ـــــــــــ 

 .داریقم: ب ،رقیة فی علم الالهیات و الطبیعیاتالمباحث المش( 1411) ـــــــــــ

تصحیح عبدالله نورانی و  ،الدین شیرازیشرح قطب باالاشراق  ةحکم( 1383ین )الدسهروردی، شهاب 
 ی.تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ،مهدی محقّق

ن حکمت و تهران: انجم ،كربن یهانر حیتصح، مجموعه مصنفات )المطارحات(( 1396) ـــــــــــ
 .رانیفلسفه ا

 قیتحق ،مصارع المصارع نصیرالدین،در: طوسی، خواجه ،مصارعة الفلاسفة( 1405محمد ) ،یشهرستان
 .الله مرعشی نجفیكتابخانۀ آیتقم:  ،حسن معزی

 یبکوشش محمدتق ،استرآبادییگرگان علیمحمدبن نالدیركن ،فصول (1335) نیرالدینصخواجه  ،یطوس
 .تهران دانشگاه: نتهرا. پژوهدانش

 .نایقم: ب ،رسالة فی الجبر و الاختیار فی کلمات المحققین (1341) ـــــــــــ

 تهران: دانشگاه تهران. ی،مدرس رضو حیتصح ،اساس الاقتباس( 1361) ـــــــــــ

 .یتهران: نشر جام ،وانفیا حیتصح ،تصورات یا روضة التسلیم( 1363) ـــــــــــ
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تهران: وزارت  ،نالدیشمس یمهد دیس حیمقدمه و تصح ،اوصاف الاشراف( 1373) ـــــــــــ
 .یفرهنگ و ارشاد اسلام

فرهنگ وزارت تهران:  آملی، زادهحسن حسن قی، شرح و تعلآغاز و انجام، مقدمه( 1374) ـــــــــــ
 .یو ارشاد اسلام

 .البلاغةقم: نشر  ،شرح الإشارات و التنبیهات( 1375) ـــــــــــ

 یتهران: پژوهشگاه علوم انسان ی،به اهتمام عبدالله نوران ،ةالمسائل النصیری ةاجوب (1383) ـــــــــــ
 .یو مطالعات فرهنگ

 : دار الاضواء.روتیب ،تلخیص المحصّل الف(1405) ـــــــــــ

 : دار الاضواء.روتیب ،المحصّل صیضمن تلخ ،رسائل نصیرالدین طوسیب( 1405) ـــــــــــ

 .الله مرعشی نجفیكتابخانۀ آیتقم:  ،حسن معزی قیتحق ،مصارع المصارعج( 1405) ـــــــــــ

 للمطبوعات. یالاعلم موسسة: روتیب ،تجرید المنطق( 1408) ـــــــــــ

مقدمه و  ح،یتصح ،جرید الاعتقادتجرید الاعتقاد، ضمن کشف المراد فی شرح ت( 1425) ـــــــــــ
 .ی. قم: مؤسسۀ النشر الاسلامیآمل زادهحسن حسن قیتعل

 .یزیتهران: شمس تبر ،ایدن مانیسل قیتحق ،تهافت الفلاسفة( 1382ابوحامد ) ،یغزال

و  یتهران: سمت و مؤسسه آموزش ،درآمدی بر تاریخ فلسفۀ اسلامی( 1394محمد ) ،یاشکور ییفنا
 )ره(.ینیامام خم یپژوهش
 گانهسه یهامیدر تعامل پارادا یطوسرینص نقش خواجه( »1392) ، احمدعبادی ؛رضا، محمدزاده

 .17ـ32ص ، 15، ش 5دوره ، متافیزیک، «یاسلام فلسفه

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی.لاسفار الاربعة الحکمة المتعالیه فیا (1410ملاصدرا )

 عقاید اثبات طوسی در نصیرالدین خواجه شناسیروش( »1395) ، حسنوسفیانی ؛زاده، بهنامملك

 .131ـ150، ص 1ش  بهار و تابستان، ، سال هفتم،معرفت کلامی، «دینی

 تهران: حکمت. ،تاریخ فلسفۀ اسلامی (1386) وریال من،یل ن؛یحسدیس نصر،
 ،یكلام گانۀو سطوح سه یطوس نیرالدیخواجه نص( »1391رضا ) ،یدرگاه دالله؛یدیس پناه،زدانی

 .9ـ38(، ص 3) 1 ،حکمت عرفانی ،«او ۀشیدر اند یو عرفان یفلسف


